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  چكيده
خداتي نشست ين و آخرين زني كه بر منصب بخارااول ،او زندگي خاتون بخار بررسي شخصيت

اطلاعاتي ارزشمند  زمان درگير رقباي داخلي و حملات پي در پي فاتحان عرب بود،و هم
ابط عاطفي خاتون با سعيد داستان رو .دهددرباره حيات سياسي و اجتماعي بخارا به دست مي

رغم ابهاماتش داراي ارزش ادبي و  به فرمانده عرب كه در شعري برجاي مانده، ،بن عثمان
هاي محققان معاصر در خوانش اين در اين نوشتار ضمن گزارش تلاش .تاريخي فراوان است

خوانش ديگري  تاريخي و برخي ملاحظات زباني،ازحوادث  ايپارهبا لحاظ  سعي شده شعر،
  .از اين شعر ارائه شود

  
  .النهر، امويانن عثمان، فتح ماوراءب خداة، خاتون، سعيدبخارا، بخارا :هاواژهكليد

 

                                                
  .15/12/88 :تاريخ تصويب؛  25/10/88: تاريخ وصول. 1
ها توسط دوست و همكار ارجمندم جناب آقاي منصور معتمدي به آن اين مقاله و دسترس آشنايي با شماري از منابع. 2

 .بدين وسيله مراتب تشكر خود را به حضور ايشان تقديم مي دارد. ميسر شد
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  مقدمه
اين شهر . لنهر بوده استترين شهرهاي ماوراءارا در طول تاريخ خود، يكي از مهمبخا

اند بخارا را كه ابتدا  گفته. واقع در مسير سفلاي رود زرافشان قرار دارد در جلگه
پس از اين كه . كرد يدهي بود، افراسياب بنا نهاد و خود گاه و بيگاه در آن اقامت م

ه توران، سياوش شاهزاده ايراني را كه به دامادي او درآمده بود، كشت، جنازه او  شا
پاسخ نماند؛ پسرش كيخسرو به انتقام اما خون سياوش بي. شهر دفن كردندرا در اين 

. خون پدر به بخارا لشكري گران كشيد و افراسياب را به انتقام خون پدر كشت
  1.ران را نيز در همين شهر به خاك سپردندجنازه شاه تو

-ن سغد بود و پادشاهان سغد زمستاننشي بخارا در دوره هخامنشيان جزو ساتراپ

اند كه در همين دوران وقتي اسكندر  آورده 2.كردند را در اين شهر اقامت ميها 
  3.مقدوني به شرق حمله كرد، پس از ورود به ماوراءالنهر، بخارا را نيز تصرف كرد

يان در باره حضور ايرانيان در بخارا اين را مي دانيم كه در عهد باستان، ايراناما در
اند و بخارا يكي از اماكن سكونت  ها و شهرهايي داشتهاطراف رود زرافشان جايگاه

يِ نامدر تأييد اين ادعا مي. بوده است اقوام آريايي هاي ايراني در اين توان به فراوان
فرب،  ، )بيكند(كند ، پاي)فرخشه(رامش، ورخشه: از آن جمله است. ردمنطقه اشاره ك

در بعد،  هاي كه در دوره اند زبان هفتاليان و كوشانيان تهحتي گف 4...كوشك مغان و 
به  5.بوده است) باختري(باكترياييـ  كوشانيزبان ايراني اين منطقه سكونت داشتند، 

و به همين دليل آن را از  6يران بوده استگفته يعقوبي، بخارا در دوره ساسانيان تابع ا
   7.شهرهاي خراسان دانسته اند

                                                
 .23نرشخي، . 1

  .11/430، ، دبا»بخارا«رضا، . 2
  .37دينوري، . 3
  .449/ 11، دبا ،»بخارا« رضا،. 4
  .كه زبان اهل بخارا را فارسي دري دانسته است 161زرين كوب،   :ـنيز نك. ل از فرايهمانجا به نق  همو،. 5
  .1/176يعقوبي، . 6
روشن است كه نيشابوري و نرشـخي بـه وضـع سياسـي     . ابوالحسن نيشابوري خزاين العلومبه نقل از  16نرشخي، . 7

  .نآاند، نه موقعيت جغرافيايي  بخارا نظر داشته
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اً در دوره بهرام پنجم، شاه ساساني، بخارا به عنوان مرز ايران و تركستان  ظاهر
بخارا اين موقعيت . برگزيده شد و به دستور او براي محافظت، در آن برجي بنا كردند

اصطخري در سده چهارم هجري گزارش مرزي را بعدها نيز حفظ كرد، كما اين كه 
د خراسان و ماوراءالنهر است«كرده است كه اين شهر  در دوره انوشيروان،  1.»سرح

انوشيروان پسرش هرمز را به . شاه تركان قصد خراسان كرد و تا بخارا پيش آمد
    2.تركان در برابر سپاه ايران تاب نياوردند و عقب نشستند. مقابله با او فرستاد

را از اواسط سـده پـنجم مـيلادي، هفتاليـان بـر بخـارا و بخـش بزرگـي از         ظاه
در ميـان ايـن قـوم، گـروه هـايي از تركـان       . مناطق شرق ايران فرمـانروايي يافتنـد  

ظـر  ها نيز حضـور داشـتند، ولـي قطعـا اكثريـت سـاكنان ايـن منـاطق، از ن         و آلتايي
دربـاره او سـخن    تـاريخ بخـارا  كـه نرشـخي در   » ابـروي «. فرهنگي ايراني بودنـد 

ــا . گفتــه اســت، ظــاهرا آخــرين اميــر هفتــالي بــود ــا رعايــاي خــويش ب او كــه ب
كرد، سـرانجام بـه دسـت سـپاهي كـه از تركسـتان بـه قلمـرو او          خشونت رفتار مي

نمـي دانـيم كـه در دوره     3.اسير شد و به وضـعي فجيـع بـه قتـل رسـيد       حمله كرد،
بـوده اسـت يـا نـه، ولـي ترديـدي        هفتاليان منطقه سفلاي رود زرافشان تابع ايـران 

  . نيست كه مرز ايران و تركستان بوده است
بخــارا «انروايــاني بــا عنــوان پــس از هفتاليــان و در ســده ششــم مــيلادي، فرم

ولـي گـزارش هـاي تـاريخي مربـوط بـه       . كردنـد  بر اين شهر حكومت مي» خدات
سـلمان بـه   اين دوره تا اوايل سده هفتم مـيلادي، بـه ويـژه مقـارن آمـدن اعـراب م      

تـا   11بر اسـاس گـزارش نرشـخي، حـدود سـال هـاي       . منطقه، بسيار آشفته است
يـر بخـارا فـردي بـوده اسـت بـه نـام        ق يعني همزمان بـا خلافـت ابـوبكر، ام    13

                                                
  .245اصطخري، . 1
  .68دينوري،  .2
  .153  نيز حواشي و ملحقات كتاب،.  9-8 نرشخي،. 3
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اين كـه اوضـاع بخـارا در فاصـله ايـن سـال هـا تـا حـدود           1.»كانا بخارا خدات«
ن شـاه ساسـاني،   دو دهه بعد چگونه بوده اسـت روشـن نيسـت، ولـي فـرار آخـري      

ــه خراســان، شــعاعي از     ــردنش ب ــاه ب ــر ســپاه اســلام و پن ــرد ســوم، از براب يزدگ
منبـع مهـم   . ق انداختـه اسـت   30روشنايي بر اوضاع ايـن منطقـه در حـدود سـال     

  .فردوسي است شاهنامهو ارزشمند حوادث اين ايام 
بــر ايــن منــاطق و توطئــه او و مــاهوي » بيــژن طرخــان«فردوســي از تســلط 

ــوري ع ــان آورده اســت س ــه مي ــخن ب ــرد س ــه يزدگ ــت. لي ــه دس ــژن ك ــانده  بي نش
ساسانيان بود، قبـل از ورود مسـلمين بـه مـاوراءالنهر، منطقـه بخـارا و سـمرقند را        

ــام  وي همــاني اســت كــه در منــابع. در اختيــار داشــت ــه ن نيــزك «عربــي از او ب
» نيــزك«بــه يقــين ســخن بــه ميــان آمــده اســت و بــه احتمــال قريــب » طرخــان

ربّ . اسـت كـه ظـاهرا در آن تصـحيفي هـم صـورت پذيرفتـه اسـت        » بيژن«نام  مع
  : فردوسي آورده است

  نام نژادش ز طرخان و بيژن به    گسترده كام               يكي پهلوان بود 
  2...بر آن مرز چنديش پيوند بود      نشستش به شهر سمرقند بود               

د شاه ساساني بـا او  او به تحريك ماهوي سو ري، از يزدگرد روي گرداند و برض
ماهوي سوري او را براي حمله به اردوي يزدگرد كه در مرو مسـتقر شـده   . متحد شد

بيژن كه خود در سمرقند بود، ضمن مشورت با نزديكانش تصـميم  . بود، تحريك كرد
يرانش گسيل كي از امگرفت خود به جنگ يزدگرد نرود، اما سپاهي را به فرماندهي ي

كه دست نشانده وي در بخارا بود، دستور داد سپاهي از اين شهر » برسام«او به . كند
  :    ماجرا را از زبان فردوسي بشنويم. به مرو اعزام كند

رده       هزار          ده تا  فرمود  برسام   به        نِ  نب   گذارخنجر      سوارا
  مگر گنج ايران به چنگ آورد  به مرو اندرون ساز جنگ آورد            

                                                
  .49، 10همو، . 1
  .2144/ 9، شاهنامه .2
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رّان تذرو      سپاه از بخ   1 ...مرو بيامد به يك هفته تا شهر    ارا چو پ
  

يزدگرد از برابر سپاهي كه از بخارا آمـده بـود، گريخـت و سـرانجام بـه دسـتور       
اما اين پايان داستان نبـود، زيـرا بلافاصـله    . به قتل رسيد  ماهوي سوري در آسيابي

اهوي سوري و بيژن اختلاف افتاد و ماهوي از مرو به قصـد تصـرف بخـارا و    ميان م
فردوسـي آورده  . سمرقند و چاچ لشكر كشيد و جالب اينكه مدعي خون يزدگرد شد

     :است
  چنان ساخته لشكري جنگجوي       روي               نهادند   بخارا   به شهر

  تاج بدين مهر و  گرفتن  ببايد               چاچ          ورا سمرقندبدو گفت ما 
  يزدگرد                       كه سالار بد او براين هفت گرد به فرمان شاه جهان  
  2بخت ايران زمين شد   كزو تيره         كين            ز بيژن بخواهم به شمشير 

ت نخشـب  از آن سو بيژن نيز لشكري گران فراهم آورد و سـپاهيانش را در دش ـ 
لشـكريانش   بـه  . پراكند و جالب اين كه او نيز خود را خونخواه يزدگرد معرفي كـرد 

  گفت شتاب نكنند تا اين كه ماهوي سوري
  3آرد سپاه                        مگر بازخواهيم زو كين شاه  به پيكار ما پيش

جيـع  بنا به گزارش فردوسي، خان ترك، ماهوي سوري را اسير كرد و به وضعي ف
در   به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه در اخبار فتوح مسلمين در ماوراءالنهر، 4.كشت

» نيـزك «ق از اميري به نام  90سال مسلم در حدود  بن  جريان عمليات نظامي قتيبة 
اند و اين گرچـه   برخي اين نيزك را با نيزك  پيشين يكي دانسته 5.نام برده شده است

                                                
  .2145همان، . 1
  .2157همان، . 2
  .2158همان، . 3
  .2160ـ  2144همان، . 4
او بود و در آورده است كه قتيبه در سال هشتاد و هفت به غزاي بيكند رفت و نيزك نيز همراه ) 410-409(بلاذري. 5

  . در طخارستان به دست قتيبه كشته شد



8/   د   ن اسلاميتاريخ و تم

زيرا بسيار بعيد است آن نيزك پس از . ذيرش آن دشوار استغيرممكن نيست، ولي پ
هايش  پنجاه سال از قتل يزدگرد سوم، هنوز زنده بوده و قتيبه را در برخي لشكركشي

  .همراهي كرده باشد
تا  30اگر بخواهيم سلسله اميران بخارا را در اين دوران تعقيب كنيم، بين سالهاي 

 ،.ه 50لي  به اينجا مي رسيم كه حـدود سـال   رسيم، و به نتيجه مشخصي نمي. ه 50
. بوده كه خاتون مورد نظر ما، همسر او بوده است» بيدون«بخارا خدات فردي به نام 

او در همين سال ها درگذشت و با مرگ او، به دليل خردسالي فرزندش، ظاهرا براي 
شسـت و  بر منصب بخارا خداتي ن) يعني خاتون همسر او ( اولين و آخرين بار، زني 

  1.پانزده سال بر بخارا حكم راند

  
  خاتون
اي  كه لقب است و براي خاتون بخارا به اسم علم تبـديل شـده، كلمـه   » خاتون«واژه 

اگر بنا را بر اين بگذاريم  2.بانو، كدبانو و بانوي عالي نسب است تركي به معني خانم، 
ن نتيجـه گرفـت كـه    توا اي از تعلق او به نژادي خاص است، مي كه نام هركس نشانه

هم به علت حضـور  . رسد قبول به نظر مي نژاد بوده است و اين البته قابل خاتون، ترك
 ـ  ا بعضـا  تركان در اين منطقه و هم به سبب اين كه اميران بخارا مقارن همين سـال ه

اما واقعيت ايـن  . است كه از او سخن گفتيم» بيژن طرخان«نمونه اش . ترك بوده اند
بوده   زيرا در طول تاريخ، فراون. تواند عموميت داشته باشد دلال نمياست كه اين است

بنـابر  . اند برده ، ولي نسب از قومي ديگر مي اند كساني كه نام و نشان از نژادي داشته
اي نيست مگر در اين باره با ظن و احتمال سخن گفت، به خصوص كه نام  اين چاره
  .اي تركي نيست او، كلمه

                                                
  .12نرشخي، . 1
  .فرهنگ فارسي معين،. 2
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اند و عجيب اين كه نرشخي كـه   ام خاتون، به روشني سخن نگفتهمنابع در مورد ن
به نـامش اشـاره نكـرده     بيش از هركس درباره او سخن گفته،  تاريخ بخارادر كتاب 

-ظاهرا قـديم : نتيجه نبود ان هم بياين، جستجوي ما در اين باره چند با وجود . است

اثـر محمـد بـن    ماءالمغتالين كتاب اس  ترين منبعي كه به نام خاتون اشاره كرده است،
ُـك خـاتون  «حبيب نام او را  محمد بن . است.) ه 245. د(حبيب بغدادي   نُ ثبـت  » خ

ةُوا( كرده است  ذ ببخاري يقال لها لملك كُ خاتون«يومئ نُ جالب اين كه مرحوم  1).» خ
كه مشخصـا بـر اسـاس همـين     » سرود اهل بخارا«عبدالحسين زرين كوب در مقاله 

جـز ايـن،    2.ثبت كرده است» خنگ خاتون«ن نام را ب تأليف شده، ايحبي كتاب ابن 
البته اين بعيد نيست كه نـام   3.ياد كرده است» قبج خاتون«نيز از خاتون با نام طبري 

كُ  نُ ْـگ   ) مطبوع، خوب، خوش، نيك، تر و تازهبه معني ( خاتون واقعا خ ن بـه  (يـا خ
ديگر براي آنچه طبري گفتـه نيـز    بوده باشد، اما از طرف) معني سفيد و اسب سفيد 

را » قـبج «نكتـه بايـد گفـت كـه اگـر واژه      در توضيح ايـن  . توان شأني قائل شد مي
ْ ن كُ يا خ نُ ج«بايد يادآور شد كه   گ ندانيم،تصحيف كلمات خ ََب رّب واژه فارسي » ق مع

ك« بَ َبك«ست و با توجه به نزديكي واژگان ا» ك مي تـوان  » خنگ«و » خنك«و » ك
در نسخ، به اين » خنگ«و » خنك«به » كبك«كان تصحيف كلمه ظر گرفتن امبا درن

ك خاتون«نتيجه رسيد كه نام خاتون  بَ جز اين بايـد اشـاره كـرد كـه     . بوده است» ك
ثبـت كـرده، ولـي منبـع آن را     » خوتـك «لي رجايي بخارايي نام خـاتون را  احمدع

يافتن مأخذي مطمئن  بر اين اساس به نظر مي رسد تا پيش از 4.مشخص نكرده است
  .  در اين باره، در خصوص نام اصلي خاتون بايد با ظن و گمان سخن گفت
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بيدون، در سال هاي اوليه دهـه پنجـاه هجـري، شـروع كـار        مرگ بخاراخدات،
از بيدون پسري به جا مانده بود به نام طغشاده كه خردسال بود و تـوان  . خاتون بود

  . مادرش، خاتون، بر تخت نشست اين بود كه. اداره امور را نداشت
  

  مشكلات خاتون
اول اين كه رقيبان و دشمنان به دليل خردسالي پسر بيدون و تسلط يك زن بر شـهر  

چون پسر وي خرد بود «: نرشخي آورده است. طمع دوختند بخارا، به اين شهر چشم
بحـران مشـروعيت    دومـين مشـكل،    1.»سي از اهلان بدين ملك طمع كردنـدي هرك

ت خاتون بود؛ در درون شهر و در ميان گروهـي از بزرگـان، صـلاحيت پسـر     حكوم
آنان معتقد بودند اين پسر خردسال، . خاتون براي تصدي بخارا خداتي زير سؤال بود

رتباط عاشقانه خاتون با يكي در حقيقت فرزند بخاراخدات سابق نيست بلكه نتيجه ا
اتون و پسـرش را بـا   اين سـخنان حكومـت خ ـ   2.است» چاكران شوي خويش«از 

اما از اينها مهم تر، گذشتن اعراب مسلمان از جيحـون و وارد  . كرد مشكل مواجه مي
به اين وسيله بخارا نيز همانند ساير شهرهاي اين منطقه . شدن آنان به ماوراءالنهر بود
  .در معرض تهديد قرار گرفت

زده سـال  خاتون در موقعيتي چنين حساس، بر منصب بخاراخداتي نشست و پـان 
اي موفق از خود باقي  با اين مشكلات دست و پنجه نرم كرد و عجيب اين كه كارنامه

به «زيرا به قول نرشخي . بير او بودگذاشت و اين بيش از هر چيز مديون لياقت و تد
  3.»داشت نبود و به اصابت رأي ملك ميتر كس  رأي روزگار وي، از وي صايب

ن، به كناره جيحون رسيدند و اندك اندك با اعراب مسلمان پس از تصرف خراسا
اي كردند كه خود آن  تثبيت اوضاع خراسان، عزم گذشتن از جيحون و ورود به منطقه
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نِ بخارا  11/  خاتو

 

  

اين كار در همين ايام عملي شد و طولي نكشيد كـه شـهرهاي   . را ماوراءالنهر ناميدند
تـه توجـه داد   البته بايد به اين نك. ماوراءالنهر در معرض تهديد و تصرف قرار گرفتند

اي جامع بـراي   زيرا هم برنامه. كه سياست اعراب تصرف و نگهداري اين شهرها نبود
حفظ آنها نداشتند و هم اينكه تحمل سرماي شديد زمستان اين منطقه، فـوق طاقـت   

معمولا باج   كردند، اين بود كه در فصل گرما فعاليت نظامي خود را آغاز مي. آنان بود
از . نشسـتند  و زمستان ها را به اين سوي رود جيحون عقب مـي  گرفتند و مالياتي مي

جنگ و گريز با اعـراب، بسـتن    1آن طرف سياست هماهنگ اميران شهرهاي منطقه،
قراردادهاي صلح با ايشان، حتي گاه اظهار اسلام هنگام مواجهه با آنان و برگشتن به 

ارا تا چند دهه بعـد،  به عنوان نمونه مردم بخ. وضع سابق هنگام بازگشت اعراب بود
دت آوردندي”چندبار مسلمان شدند، ولي باز    2.»چون عرب بازگشتندي، ر

هجـري بـه وقـوع     53اولين رويارويي خاتون و اعراب مسلمان در اواخر سـال  
بن زياد را به عنوان عامل خراسـان بـه     پيوست و آن هنگامي بود كه معاويه، عبيداالله

هدف  3.تن، از جيحون گذشت و بيكند را گرفت 2400ا عبيداالله ب. اين منطقه فرستاد
ها بركشيد و منجنيق هـا   صف”بعدي او بخارا بود كه تا پاي ديوار آن پيش رفت و 

دانست بخارا به تنهايي قادر به مقابلـه بـا    در اين هنگام خاتون كه مي 4.»راست كرد
منطقـه پيغـام    نشـين  او به اميران شهرهاي تـرك . لشكر عرب نيست، تدبيري انديشيد

الوقـت تـا رسـيدن     فرستاد و تقاضاي كمك كرد و چون وقت تنگ بود، بـراي دفـع  
هدايايي بسيار فرستاد و اظهار اطاعت كـرد و  : سپاهيان كمكي، عبيداالله را فريب داد

هفـت روز  . عبيـداالله پـذيرفت  . خواهـد  گفت هفت روز براي تسليم شدن مهلت مـي 
ين بود كه خاتون مهلت هفت روزه ديگري از گذشت ولي نيروهاي كمكي نرسيدند، ا
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عبيداالله بازهم پذيرفت و در اين فاصله لشـكر كمكـي كـه سـپاهي     . عبيداالله خواست
عبيداالله كه تازه متوجه حيله خاتون شده بود، آمـاده جنـگ   . از راه رسيد  بزرگ بود،

سـرانجام پيـروزي نصـيب سـپاه     . ميان دوطرف جنگي نسبتا طولاني در گرفت. شد
ولي اين بـه منزلـه پيـروزي    . رب شد و لشكر خاتون و متحدانش شكست خوردندع

زيـرا لشـكريان كمكـي پـس از شكسـت بـه       . قطعي اعراب و شكست خاتون نبـود 
بـن    عبيداالله. شهرهاي خود برگشتند و خاتون نيز به داخل حصار شهر بخارا پناه برد

ديگر در پيش گرفـت؛   زياد چون ديد به اين صورت قادر به فتح شهر نيست، روشي
او دستور داد درختان بيرون شهر را قطع كننـد و روسـتاهاي اطـراف را بسـوزانند و     

در اين شرايط خاتون كه مقاومت را بي فايده ديـد، پيغـام فرسـتاد و     1.تخريب كنند
اين مبلغ پرداخت شـد و  . خواستار صلح شد و متعهد شد كه يك ميليون درم بپردازد

بنابراين فتح شهر و وارد شدن به آن، كه  2.الحه را گرفت و بازگشتالمص عبيداالله وجه
اند، احتمالا بايد صـوري و تشـريفاتي صـورت     از آن سخن گفته 4و بلاذري 3يعقوبي

  . گرفته باشد
و جـوراب خـاتون بـه     5يكي از نكات جالب در اين جنگ، ماجراي افتادن موزه

ه اتون به داخل حصار شهر كه بظاهرا هنگام عقب نشيني لشكر خ. دست اعراب بود
او كه خود در ميدان حضور داشت، موفـق نشـد هـردو جفـت       سرعت انجام گرفت،

) به قولي همراه يك لنگه جـوراب او (اين بود كه يك لنگه آن. پا كندموزه خود را به 
ع به از «به گفته نرشخي موزه و جوراب . دبه دست سپاهيان عرب افتا زر بود و مرص

اگـر بـه    6.درم قيمـت نهادنـد   200000هنگام تعيين قيمت غنايم، آن را كه » جواهر

                                                
  .401بلاذري، . 1
  .53-52  نرشخي،. 2
  .236/ 2يعقوبي، . 3
  .401ي، بلاذر. 4
  .فرهنگ فارسيمعين، : ـنك. رسد اي است كه تا زير زانو مي چكمه. 5
  .506-505/ 2اثير،  ابن   ؛5/298طبري، : ـ؛ نيز نك 53نرشخي،   .6



نِ بخارا  13/  خاتو

 

  

شويم كه خـاتون   اعدادي كه در اين ماجرا گزارش شده است، اعتماد كنيم، متوجه مي
زيرا مبلغ پولي كه او بابت صـلح  . المصالحه نيز عبيداالله را فريب داده است بر سر مال

لنگه كفش و جـوراب او بـوده اسـت و    به اعراب پرداخت، تنها پنج برابر قيمت يك 
كـرده   اين براي او مبلغ قابل توجهي نبوده وفشاري بر اقتصاد شهر بخـارا وارد نمـي  

  .است
عبيداالله كه از خراسان برگشت، معاويه دو بـرادر او عبـداالله و عبـدالرحمن را بـه     

مـدت  ولي اين هردو افرادي ضعيف بودند كه در . دنبال هم به اميري خراسان فرستاد
كوتاه حكومت خود بر خراسان، موفق به انجام كاري برجسته نشدند و يكي بعـد از  

معاويه بعد از اين دو، اميري ديگر به خراسان فرستاد كه خـاتون  . ديگري عزل شدند
  . را با او ماجراهاست؛ سعيد بن عثمان

  
  حكايت سعيد و خاتون 

ّان بود  سعيد پسر خليفه سوم، عثمان رح موضـوع ولايتعهـدي يزيـد،    مقارن ط. بن عف
برنـد   معاويه شنيد كه مردم مدينه، در برابر يزيد، از سعيد به عنوان جانشين او نام مي

سعيد را احضار كرد و چون تمايل . و در اين باره اشعاري بر سر زبان ها افتاده است
ضر دهد، ولي حا و ادعاي خود او را نيز ملاحظه كرد، گفت چنين منصبي را به او نمي

بن ابيه، عامـل    چنين بود كه معاويه به زياد. است وي را به حكومت خراسان بگمارد
عراق و ايران، نوشت كه سعيد را مأمور مناطق مرزي خراسان كند و فرد دورانديشي 
را به عنوان متصدي خراج همراه او بفرستد تا مراقب او باشـد، مبـادا عليـه معاويـه     

نفري، مركب از زندانيان و اشرار و اهـل فسـق و     4‚000زياد سپاهي . شورش كند
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تاريخ اين لشكركشي  1.فجور براي سعيد ترتيب داد كه همراه او راهي خراسان شدند
   3.اند  هجري دانسته 56و بعضي سال  2 55را بعضي سال 

خاتون اين بار نيز اميـران  . سعيد از جيحون گذشت و به طرف بخارا رهسپار شد
سف را به ياري طلبيد، ولي پـيش از رسـيدن ايـن سـپاهيان     شهرهاي سغد، كش و ن

الوقت پيدا نكرده بود، پيغام  كمكي، سعيد از راه رسيد و خاتون كه اين بار فرصت دفع
با سعيد نيـز    زياد صلح كرده بود،  بن  داد؛ حاضر است با همان شرايطي كه با عبيداالله

ل سعيد پذيرفت و خاتون مال. قرار صلح بگذارد اما در اين هنگـام    ح را پرداخت،الص
تن  120‚000آميزي  لشكريان كمكي كه مورخان مسلمان آمار آنان را به نحو مبالغه

اند، از راه رسيدند و خاتون به پشتيباني آنان اعلام كرد كه صلح را شكسته  ثبت كرده
 نبرد آغاز شد،  ولي به دليل خيانت گروهي از سپاهيان خـاتون . و آماده جنگ است

و متحدانش و ترك اردو توسط ايشان، خاتون و لشـكر كمكـي بـا تلفـاتي سـنگين      
سـعيد  . شكست خوردند و خاتون مطابق سياست خود، پيشـنهاد تجديـد صـلح داد   

  4.آميزي وارد بخارا شد پذيرفت و به نحو مسالمت
به همين دليل . سعيد قصد آن كرده بود تا خاتون را به نوعي تحقير و مرعوب كند

اما سعيد . خاتون پذيرفت و به سلام او آمد. پيغام داد براي سلام او بيرون بيايد به او
خـاتون ايـن را نيـز    . هـان او نيـز بـرود    به اين قانع نشد و گفت بايد به سلام فرماند

يكـي از  : اي طـرح كـرده بـود    پذيرفت، اما سعيد براي مرعوب كردن خـاتون نقشـه  
روي با سري بزرگ و  او مردي بود سرخ. ازم بودبن خ  هان سپاه سعيد، عبداالله فرماند

اي نشست و دستور داد در آن آتشـي بـزرگ روشـن     عبداالله در خيمه. هيكلي مهيب
سـپس  . كردند، چنان كه هواي داخل چادر بسيار گرم و چشمان عبـداالله قرمـز شـد   

هواي گرم، قيافه . مسلح شد و شمشيرش را كشيد و نشست تا اينكه خاتون وارد شد
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اي كه تصـور كـرد او    تناك عبداالله و شمشير برهنه او خاتون را ترساند، به گونهوحش
اين بود كه در خيمه عبداالله چندان درنگ نكـرد و بـه سـرعت از آن    . آدميزاد نيست

   1.خارج شد
ظاهرا اين تدابير كارگر افتاد، زيرا پس از اين بود كه خاتون با درخواست هـاي  

راي حمله به سمرقند و نيـز دادن گروگـان هـايي بـراي     سعيد مبني بر مدد رساندن ب
ترين تدابير خاتون در  اما يكي از عجيب 2.اطمينان يافتن از پشت سرش، موافقت كرد

  . همين ماجرا و همين جا ظاهر شد
دربـاره رابطـه خـاتون بـا يكـي       تر به وجود برخـي حـرف و حـديث هـا    پيش

ه بعضي بزرگان بخارا بـه همـين   اشاره كرديم و آورديم ك» ي خويشچاكران شو«از
و نه پسـر بخاراخـدات سـابق    » چاكر«خاتون، طغشاده، را فرزند همين  دليل فرزند

بدهند كـه در  » زاده ديگر خدات«د آن داشتند امارت بخارا را به آنان قص. دانستند مي
ت نسب او ترديدي وجود نداشت خاتون از قصد آنان باخبر بود و پيوسـته بـه   . صح

دادنـد و چنـين    رد با كساني بود كه چنين چيزهـايي را بـه او نسـبت مـي    فكر برخو
اين كاري آسان نبود، ولي اكنون درخواست سـعيد مبنـي   . هايي در سر داشتند انديشه

زادگان شهر، گروگان هايي در اختيار او قرار دهـد   براينكه او بايد از بزرگان و بزرگ
ن باشد، فرصـتي مناسـب در اختيـار    تا هنگام حمله به سمرقند از پشت سر خود ايم

زدنـد و   بزرگاني را كه به او تهمت مـي : اي جالب طرح كرد او نقشه. خاتون قرار داد
كردند، خواست و آنان را به عنـوان گروگـان در اختيـار     عليه او و پسرش توطئه مي

به اين وسيله هم خواست سعيد را اجابت كرد و هم از دست . عثمان گذاشت سعيد بن
   3.گر رهايي يافت روه توطئهآن گ
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ون پيغـام داد كـه اكنـون آن    خـات . سعيد سمرقند را فتح كرد و به بخارا برگشـت 
وقتـي از  . اما سعيد بهانه آورد كه باشد تا از جيحـون بگـذرم  . ها را برگردانگروگان

. جيحون گذشت، باز در برابر درخواست خاتون بهانه آورد كه باشد تا به مرو برسـم 
چون به آنجا رسيد، بـاز  . مرو رسيد، بهانه آورد كه باشد تا به نيشابور برسموقتي به 

بهانه آورد كه تا به كوفه برسم و بدين گونه از تحويل گروگان ها سرباز زد و آنها را 
ر مدينه سعيد د: اما اين كار سرانجام خوشي براي او نداشت. همراه خود به مدينه برد

رگان بخارا را گرفت و لباس هايي منـدرس بـر تـن    و سلاح هاي قيمتي بز لباس ها
كـار    آنان پوشاند و وادارشان كرد به عنوان برده در نخلستاني كه متعلق بـه او بـود،  

آنان نيز كه از اين وضع بـه تنـگ آمـده بودنـد،     . كنند و اين چنين آنان را خوار كرد
بسـتند و سـعيد را    رايزني كردند و روزي غافلگيرانه به خانه سعيد ريختند، درهـا را 

  1.كشتند و به قولي خود را نيز به دست يكديگر كشتند
آيا كار سعيد يعني عدم تحويل گروگان ها، بردن آنان به مدينه و تحقير ايشان، با 
هماهنگي خاتون و قرار قبلي ميان آن دو صورت نپذيرفت؟ شايد به كمك آنچـه در  

  .نزديك شدسطور بعد خواهد آمد، بتوان به پاسخ اين پرسش 
  

  عشق سعيد و خاتون
مـنعكس شـده   داستان عشق فرمانده عرب به خاتون بخارا در برخي منابع تـاريخي  

ظاهرا او از نظر سـن   2.»خاتون زني بود شيرين و باجمال«به گزارش نرشخي . است
و سال نيز در سنين جواني بوده است، زيرا وقتـي شـوهرش بيـدون مـرد، فرزنـد او      

رخ بنـابراين  . و چنين زني عادتا نبايد پا به سن گذاشته باشـد  طغشاده خردسال بود
كـه در سـنين جـواني بـوده،     » زني شيرين و باجمال«دادن چنين ماجرايي براي بيوه

» يكي از چاكران شوي خويش«اگر داستان عاشق شدن او بر . ستچندان عجيب ني

                                                
  .168-167، اسماءالمغتالين؛ ابن حبيب بغدادي،  202؛ ابن قتيبه،  57-56نرشخي، . 1
  .56 ،نرشخي. 2
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گفـت خـاتون را در   را كه پيشتر از آن سخن گفتيم، تهمت مخالفان تلقي نكنيم، بايد 
اي  در چنين فضايي، پـذيرفتن وجـود رابطـه   . باختن نرد عشق دستي توانا بوده است

اما اكنون اين كليات را رها كنيم و . عاشقانه ميان سعيد و خاتون چندان دشوار نيست
  .سري به متون تاريخي بزنيم

محمـد   است به ترين گزارش موجود از رابطه عاشقانه سعيد و خاتون متعلققديم
آنجا كه از زنـدگي  اسماءالمغتالين،   او در كتاب خود،. ). ه 245. د( حبيب بغدادي بن 

و قتل سعيد بن عثمان سخن گفته، به اين ماجرا اشاره كرده است، البته نـه بـا لحنـي    
َقي هو «كه بغدادي آورده است . آميز قطعي بلكه با كلماتي ترديد َهمـا  الت َقرف نُ ف و خاتو

نَ لُ خراسا ). سعيد و خاتون ديدار كردند و اهل خراسان به آنان تهمت زدنـد  (  1.»اه
اما آنچه يك قرن بعد هم شهري خاتون يعنـي ابـوبكر نرشـخي در ايـن بـاره آورده      

اند كـه ايـن خـاتون زنـي بـود شـيرين و        آورده«: كند است، ترديدي را منعكس نمي
است كه سـعيد در بخـارا   نرشخي همچنين آورده  2. »سعيد بر وي عاشق شد. جمالبا

اي خرما كه آن را سـال هـا بـه عنـوان      بيمار شد و خاتون به عيادت او رفت و دانه
سعيد نيز در برابر، دستور داد پنج شتر . دارويي شفابخش نگه داشته بود، براي او برد

شايد نرشخي از ذكر ايـن داسـتان    3.را خرماي تازه بار كردند و به خاتون هديه داد
  . بطه خاتون و سعيد را منظور داشته استاثبات را

يّـان در      يكي از ابعاد جالب داستان عشق سعيد و خاتون اشـعاري اسـت كـه مغن
نرشخي آنجا كه از عشـق سـعيد و   . همين باره سروده و بر سر زبان ها انداخته بودند

اين معني سرودهاست بـه زبـان   و اهل بخارا را در «: خاتون سخن گفته، آورده است
شايد هم او اين . نرشخي البته هيچ يك از اين سرودها را ثبت نكرده است 4.»يبخار

                                                
  .167همو، . 1
  .56همو، . 2
  .56-55همو، . 3
  .56همو، . 4
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 1.كار را كرده، ولي اين اشعار در جريان ترجمه و تلخيص كتاب او حذف شده باشـد 
يكي از اين اشعار را ثبـت  اسماءالمغتالين حبيب بغدادي در  اما خوشبختانه محمد بن 

، در مقالـه  ن شعر را در كتاب بغدادي ديـده كوب كه اي كرده است و عبدالحسين زرين
، ضمن گزارش داسـتان سـعيد و خـاتون،    »سرود اهل بخارا«اي مختصر تحت عنوان

آن را اما آن شـعر كـه نرشـخي     2.اين شعر را نيز عينا از همين كتاب نقل كرده است
 ـ (را به زبان خراساني دانسته استو بغدادي آن » زبان بخاري«به وّا عليهـا اغني ة و غن

  :از اين قرار است) بالخراسانية 
  3»خاتون دروغ كنده                        كور خمير آمذ«

ح كتـاب او،   . بغدادي خود درباره معني اين شعر هيچ سخني نگفتـه اسـت   مصـح
لام هارون نيز در پاورقي، تنها به ترجمه بعضي كلمات شـعر بـه عربـي اكتفـا      عبدالس

زبان مفيـد اسـت، ولـي مشـكلي از كـار       ده است و اين گرچه براي خواننده عربيكر
كوب نيز در اين بـاره كـاملا سـكوت اختيـار      زرين 4.گشايد زبان نمي خواننده فارسي
ضبط و معني الفاظ ايـن دو پـاره   «كر اين نكته بسنده كرده است كه كرده و تنها به ذ

يي از الفـاظ آن هسـت و در    در پاره شعر نيز روشن نيست و احتمال غلط و تصحيف
  5.»شناسان بجاسته البته تحقيق زباناين بار

                                                
توسط . ه 522اين كتاب در سال . عربي نوشته شد به زبان. ه 332اثر مشهور ابوبكر نرشخي در سال  تاريخ بخارا. 1

آنچه اكنون در دست ماست، . توسط محمد بن زفر بن عمر تلخيص شد 547ابونصر قباوي به فارسي ترجمه و در سال 
  .همين ترجمه تلخيص شده است

 . 123، شماره مسلسل يغمامجله : ـنك. 2

  .167، اسماءالمغتالينابن حبيب، . 3
  : او گفته است. 4

آمد به معني اقبل او جاء . النار او الصنم كان معناها عابد » گور«كور، بالفارسيه بمعني الاعمي او العمياء و اذا قرئت «
  . »، تحريف»دروع«كذب و في النسختين دروغ بمعني ال. بالمعجمه» آمذ«و رسمت في النسختين 

مطمئن نبوده و احتمـال داده كـه ايـن كلمـه      »كور«جالب اينكه وي گويي به درستي تلفظ اولين واژه شعر يعني 
بـر  » دروغ«هرچنـد تـرجيح   . گفته نيز چنـدان اهميتـي نـدارد   » آمذ«يا » آمد«آنچه وي در باره . بوده باشد» گور«
  .در فهم معني شعر كمكي كند  چه بسا بتواند،» ع درو«
  .293، »سرود اهل بخارا« زرين كوب،.  5
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 پلي ميان شعر هجايي و عروضي فارسـي اما احمدعلي رجايي بخارايي در كتاب 
ايشـان البتـه   . كوشش كرده است تا اين شعر را به صورتي صحيح قرائت و معني كند

 1.بودن آنچه گفتـه اسـت نـدارد    خود در ابتداي سخن آورده  كه اصراري بر درست
  : رجايي بخارايي معتقد است كه صورت صحيح اين دو مصراع چنين بوده است

ر آمد خمير  و نََده! خاتون                            گو    دروغ گ
عـلاوه بـر معنـي اصـلي خـود،      » ورآمدن خمير«يشان در اين باره آورده اند كها

تي و جفت جـويي زن و ميـل   مس«زي است كه عبارت است ازني مجاداراي يك مع
و اين تركيب هم اكنون نيز در قسمت هايي از خراسـان و بخـارا و نيـز    » همخوابگي

ور  «: رت درست مصراع  چنين بوده استبه نظر ايشان صو. يزد به كار مي رود گـو 
يعني اينكـه بگـو    كه در معني مجازي آن. بگو خمير ورآمد: يعني اين كه» خمير آمد

امـا صـورت صـحيح مصـراع دوم  بـه نظـر       . خاتون مست و جفت جوي شده است
ََنـده ! خاتون«رجايي بخارايي اين بوده است كه  ! عنـي اينكـه اي خـاتون   ي. »دروغ گ

  . است» زشت و بد و ناپسند«دروغ گويي 
بر اين اساس، گوينده شعر در مصراع اول به حالت روحي و غريـزي خـاتون در   

ي، زيبايي و كه اين با وضعيت خاتون يعني بيوگ(ل به سعيد بن عثمان اشاره كردهيتما
و در مصـراع دوم پنهـان كـاري او را در ايـن بـاره مـورد       ) سوابق او سازگار است
  2.نكوهش قرار داده است

  : البته بر اين نظر مي توان اشكالاتي وارد كرد
اول را تـا حـد زيـادي     نخست اين كه مرحوم رجايي بخـارايي اصـولا مصـراع   

ور «را به »كور«ايشان. ستدگرگون كرده ا را » خميـر آمـد  «تبـديل كـرده و   » پگـو 
تبـديل شـده   » گنـده «بـه  » كنده«در مصراع دوم نيز . ير داده استتغي» آمد خمير«به

يك واژه عربي است و » خمير«مهم تر اين است كه اصولا واژه اما نكته دوم و. است
                                                

  .رجايي بخارايي، بيست و دو .1
 .همو، بيست و سه و بيست و چهار .2
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د در سده اول هجري در شعري فارسي آن هـم در شـهري كـه    به هيچ وجه نمي توان
تا چه رسد به اين كه بـا آن  . هنوز مردم آن حتي اسلام نياورده اند، به كار رفته باشد

  .  چنين تركيبي ساخته و رايج كرده باشند
ت نيست صادقي با  علي اشرف. بر اين اساس پذيرش چنين نظري مقرون به صح

ي حل اين مشكل حدس تازه اي را مطرح كـرده اسـت و   فرض درستي اين نظر، برا
آن اين كه اين مصراع ترجمه فارسي شعري بوده به زبـان سـغدي كـه در سـده اول     

زبان فارسي به » خمير«اشته، و بعدها پس از ورود كلمههجري در شهر بخارا رواج د
ن براي اثبات ايـن گمـا   1.صورت گرفته است» ورآمدن خمير«و رواج يافتن تركيب 

   2.البته دليلي ارائه نشده است
رئـيس    اما تازه ترين نظر در اين باره در مقاله كوتاهي از دادخدا سيم الدين اف،
در ايـن  . پژوهشگاه زبان و ادبيات فرهنگستان علوم تاجيكستان، مطرح شـده اسـت  

لي اشرف صـادقي نوشـته شـده    مقاله كه در نقد نظر احمد علي رجايي بخارايي و ع
نويسنده با رد نظـر ايـن دو    3نام دارد،» اي از سرود اهل بخاراوانش تازهخ«است و 

تن، بر اساس اطلاعات زبانشناسي، اين دو مصراع  را بـه گونـه اي ديگـر خوانـده     
  :  خلاصه نظر سيم الدين اف از اين قرار است. است
  .زبان اهل بخارا در اين دوره زبان سغدي بوده است. 1
در اين دو مصرع هيچ تصحيف و تغييري صورت نگرفته و آنچه به دسـت مـا   . 2

 .رسيده شكل اصلي و واقعي اين دو مصرع است

  :كلمات به كار رفته در اين دو مصراع سه دسته اند. 3
 ،)وغ  خمير، خاتون،(هاي سغديواژه. الف

                                                
 .67-68صادقي، . 1

به نقل اين نظرات پرداخته، ضـمن ارجـاع   ) 166( هاي ايرانيتاريخ زبان ن رضايي باغ بيدي كه در كتاب خودحس. 2
و حـال   ر علي اشرف صادقي، نسبت داده اسـت ، اين قرائت را به نويسنده اين كتاب، دكت، تكوين زبان فارسيبه كتاب

 . همانگونه كه گذشت، اين قرائت متعلق به دكتر رجايي بخارايي استآنكه 

  :سيم الدين اف، دادخدا، در. 3
 www://.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/printable_mJ-taj-bukhara-ol…  
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  ، )آمد، در(هاي دريواژه. ب
  ).كنده ، كور(هاي مشترك ميان سغدي و دريواژه .ج
. اسـت » اميـر «ربي نيست، بلكه گونه سغدي واژه اي عخمير در اين شعر واژه. 4

ر «بلكه صورت اصـلي آن  ). »راست«در مقابل (ن شعر يك كلمه نيستدروغ در اي د
غْ غْ«است و » و نيز بـه معنـي خرابـه و    » كنده«  به معني معبد يا بتكده بوده است،» و

 . ويران است

 :  توان بيت را اين گونه خواندبر اين اساس مي

رْ آمد رِ خمي نَده                                                   كو غِ ك و  ر   خاتون د
رِ امير وارد بخارا شد، خاتون بـه پرستشـگاه    1)سعيد بن عثمان(يعني زماني كه كو

  .يا معبد خرابه پناه برد
قابل تأمل است، ولي به نظـر ايـن    باره اين شعر البته مهم ونظر سيم الدين اف در

  :جانب در اين باره دو اشكال وجود دارد
بـه ايـن   . اسـت » اميـر «تلفظ سغدي واژه» خمير«سيم الدين اف معتقد است؛ . 1

در شعري كهن و متعلق بـه دوره  ) خمير(ا از مشكل كاربرد واژه اي عربيصورت ما ر
زبان مردم وارد شده و حتـي   اي كه نمي توان پذيرفت در آن دوره، واژگان عربي به

گويي فراموش كرده اند كه واژه  اما ايشان. سازداشعار به كار رفته باشند، رها ميدر 
اي در نيمـه  توان پـذيرفت چنـين واژه  و آيا مي. خود واژه اي عربي است نيز» امير«

سده اول هجري، آن هم در گرماگرم فتوحات، وارد زبان سغدي شده  و چنـان جـا   
باشد، كه تلفظ محلي آن وارد اين شعر عاميانه گرديده باشد؟ به نظر مي رسد،  افتاده

چنين اتفاقاتي ادبي در دوره هاي بعد و به هنگام هـم زيسـتي اعـراب و بوميـان در     
  . شهرهاي مفتوحه رخ داده باشد نه در سال هاي مورد نظر ما

                                                
  .باره كوري سعيد بن عثمان كمي جلوتر توضيح خواهم داددر. 1
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جديـد و  ت كـه بـا خـوانش    مشكل ديگري كه در اين باره وجود دارد اين اس.2
اي كه سيم الدين اف از اين بيت به دست داده، شعر از فضا و زمينه واقعي معناي تازه

هم محمد بن حبيب بغدادي و هم نرشـخي وقتـي بـه مـاجراي     . خود دور شده است
يعنـي  (فزوده اند كه مردم در اين بارهعشق خاتون و سعيد بن عثمان اشاره كرده اند، ا

قرائت دكتر رجايي بخارايي اگرچه بـا  . شعر گفتند) دو تندر باره رابطه عاشقانه اين 
مشكلاتي روبروست، ولي معنايي از شعر به دست مي دهد، كه با اين معني همخواني 

اما خوانش سيم الدين اف اگرچه پذيرفتني تر از قرائت دكتر رجايي به نظر مي   دارد،
از ماجراي عشق فرمانده رسد، شعر را از چنين معنايي دور مي كند و هيچ نشانه اي 

بنابراين به نظر مي رسد، اظهار نظر قطعي . عرب و خاتون بخارا را بازتاب نمي دهد
  .   در اين باره، باز هم نيازمند بررسي و دقت بيشتر باشد

با ذكر ايـن  . بر اين اساس اكنون نگارنده نيز نظر خود را در اين باره بيان مي كند
ن شناسي و ادبيات دسـتي نيسـت، از ايـن رو هرآنچـه     نكته كه اين جانب را در زبا

خواهد آمد فقط احتمالاتي است و نظر نهايي در اين باره از آن صاحب نظـران ايـن   
  . دو رشته است

  :يك بار ديگر به دو پاره اين شعر دقت كنيد
  هخاتون دروغ كند                                                         كور خمير آمذ

هيچ ترديدي نيست و معنـي ايـن دو   » خاتون«و » آمذ«در درست بودن دو واژه 
ت    مـي . كلمه نيز كاملا روشن اسـت  ، »خميـر «در مصـراع اول و  » كـور «مانـد كلمـا

چـه  . در مصراع دوم، كه ما اكنون درباره آنها سخن خواهيم گفت» كنده«و » دروغ«
ن شعر كه از نظـر تـاريخي و ادبـي    بسا در پايان كار بتوان به معني روشن تري از اي

  .اهميت بسيار دارد، دست يافت
ـلام هـارون و مرحـوم رجـايي       : »كور« به نظر اين جانب بـرخلاف نظـر عبدالس

بخارايي، همانگونه كه دكتر دادخدا سيم الدين اف نيز اشاره كرده اند، ضبط  اين كلمه 
در شعر هـم كنايـه از   در اين شعر صحيح است و معني آن هم همان فرد نابيناست و 
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زيرا بر اساس گزارش هاي تـاريخي، سـعيد هنگـامي كـه از     . سعيد بن عثمان است
بخارا به سمرقند رفت و اين شهر را محاصره كـرد، در جريـان محاصـره تيـري بـه      

» اعَـور «و بـه همـين دليـل او را     1چشمش اصابت كرد و از يـك چشـم كـور شـد    
توان مطمئن شد كه زمان سروده شدن اين شعر  ياگر اين نكته را بپذيريم، م 2.خواندند

  .   بعد از فتح سمرقند به دست سعيد و هنگام بازگشت دوباره او به بخارا بوده است
همانگونه كه آورديم ترديدي نيست كه ضبط اين كلمه به ايـن صـورت   : »خمير«

 اي عربي است و بسيار بعيـد اسـت در آن روزگـار در    غلط است، چرا كه خمير واژه
. اي ديگر دانست بنابراين بايد آن را تصحيف كلمه. زبان مردم بخارا به كار رفته باشد

پهلـوي  » ازير«يا » به زير«ت كه اين واژه تصحيف كلمه مركب گمان نگارنده اين اس
به معني پياده شدن و » ازير آمذ«يا » به زير آمذ«و . هردو به معني پايين. ده استبو

  . فرود آمدن است
كـور  «: توان مصراع اول شعر را اين گونه بازسـازي كـرد   مي  ن را بپذيريم،اگر اي
تواند اشاره به اردو زدن سعيد پس  و اين مي فرود آمد) سعيد(يعني كه كور» ازير آمذ

» كـور «روشن است كه به كار بردن واژه  .از بازگشت از سمرقند در بخارا بوده باشد
في سراينده شعر نسبت به اين فرمانده عرب كه كنايه از سعيد است، نشانگر موضع من

  . است
اما در مورد مصراع دوم شعر، كار از اين مشكل تر است و بعيد اسـت بتـوان بـه    

» تونخا«درمورد كلمه . لمات آن دست يافتصورت قطعي به ثبت درست و معني ك
  :نيازمند بررسي بيشتري اند» كنده«و » دروغ«ابهامي نيست ولي دو كلمه 

همـين صـورت درسـت     اين احتمال وجود دارد كه ضبط اين كلمـه بـه  : »دروغ«
حتمال را درست اگر اين ا. پهلوي بوده است، به همان معني» دروج«شايد هم . باشد

اثبات اين ادعا اين قرينه . دانست» گفته«را نيز تصحيف واژه » كنده«توان  بدانيم، مي
                                                

را؛ ابن حبيب بغدادي،  401بلاذري، . 1  . 302، 262، لمحب

ر علاوه بر. 2   .202قتيبه،  بن ا: ، نكالمحب
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علاوه بـر  . عمول استعربي مدر زبان و متون » كاف«به فارسي » گ«كه قلب حرف 
نيز در زبان فارسي بخصوص در خراسان گاه به جاي هم » د«و » ت«اين دو حرف 

توان پاره دوم شعر را اين گونه  در صورت پذيرش اين احتمالات، مي. شوند تلفظ مي
  : بازسازي كرد

  »خاتون دروغ گفته«
است كه اين كلمه را قابل توجه  در اين باره البته نظر مرحوم رجايي بخارايي هم

َنده« وم را اينچنـين  و شعر را خطاب به خاتون دانسته و صورت صحيح مصراع د» گ
يعنـي اي خـاتون دروغ گفـتن زشـت و     . »دروغ گنـده ! خاتون«ثبت كرده است كه 

  .ناپسند است
مـثلا  . ف واژگاني ديگر باشـد تصحي» دروغ«اين احتمال وجود دارد كه كلمه  اما

اگر چنـين باشـد، و   . به معني سلام و تحيت. است» درود«ان پهلوي كه هم» دروت«
بـدانيم،  » گفتـه «را بپذيريم و آن را تصحيف » دهكن«همان احتمال قبلي در باره واژه 

  :  توان اين مصراع را اينگونه بازسازي كردمي
و اين . يعني خاتون به سعيد درود و خوش آمد گفته است. »خاتون دروت گفته«

  . داستان نيز سازگار استبا وضع و حال 
وش«تصحيف » دروغ«اين احتمال نيز وجود دارد كه  ر شْ«يا » د رف هم . باشد» د

 1.بستند اي كه هنگام جنگ بر سر دستار مي به معني بيرق جنگي و هم به معني فوطه
در ايـن   .به معني باز كـردن . باشد» كفته«بايد تصحيف كلمه » كنده«اگر چنين باشد، 

  : را به اين صورت خواند توان اين مصراع صورت، مي
وش « ر د شْ(خاتون  رف كفته) د«  

يا اينكه خاتون درفش جنگي را باز كرده و : و اين مي تواند دو معني داشته باشد
در هـردو  . اي را كه به علامت جنگ بر دستار بسته بوده، گشوده است يا اينكه فوطه

. ا سعيد و رابطه خوب او با فرمانـده عـرب  اي است به كنارآمدن خاتون ب معني اشاره
                                                

  .فرهنگ فارسيمعين، : نك. 1
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بنابراين پاره اول شعر را مي توان به يك صورت، و پاره دوم را بـه چهـار صـورت    
  :بازسازي كرد

  كور ازير آمذ. 1
وش / خاتون دروت گفته/ خاتون دروغ گفته. 2 ر د بـا بـه   / كنده) درفش(خاتون 

نَده! خاتون: گفته رجايي بخارايي   .دروغ گ
اين تنها كوششي بود براي نزديك شدن به ثبت درست واژگان و فهـم   به هرحال

  .  معني اين شعر و نگارنده را در اين باره ادعايي بيش از اين نيست
باره عشق سعيد و خاتون به نكته ديگري نيز توجـه كـرد و آن   البته لازم است در

ه مخالفين خاتون اي از حقيقت نداشته و برساخت اين احتمال است كه اين داستان بهره
گفتيم كه گروهي از بزرگان بخارا قبلا مدعي وجود نوعي رابطه عاشـقانه  . بوده باشد

ميان خاتون و يكي از مردان دربار شوهر او شده و حتي پسر وي طغشاده را فرزنـد  
نيز گفتيم كه خاتون با تدبير بسـيار، ايـن گـروه را بـه عنـوان      . آن مرد دانسته بودند

عيد داد، و اين حرف و حديث ها و اشعار هم بعد از اين اتفاق بـر  گروگان تحويل س
بنابراين بعيد نيست كه اين شـعر و اشـعار ديگـر در ايـن بـاره را      . سر زبان ها افتاد

  . هواداران اين بزرگان ساخته و شايع كرده باشند
نكته ديگر اينكه، چه داستان عشق سعيد و خاتون صحت داشته باشد و چه ايـن  

-دارد كه تحويل ندادن سعيد گروگاناين احتمال وجود    قرين حقيقت نباشد،حكايت 

ها را، و بردن آنها به مدينه و استخفاف ايشان نيز با همكاري و قـرار قبلـي سـعيد و    
و شايد دروغ گفتني كه در شعر بـه خـاتون نسـبت داده    . خاتون صورت گرفته باشد

  .شده، به همين موضوع اشاره داشته باشد
ت ماجرا هرچه بود، نتيجه آن شد كه خاتون توانست هم بخارا را با مصالحه حقيق
يري مـؤثر، از توطئـه گروهـي از    مسلمان حفظ كند و هم با تـدب  هايعرباز دست 

خـارا  سـعيد از در ب «رشـخي  به قـول ن . ترين دشمنان خود و پسرش رهايي يابدمهم
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او رفـت ولـي دشـمنان     ولي نكته جالـب اينكـه   1.»رود بازگشت و رفت و هنوز مي
  .اين چيزي نبود جز نتيجه تدبير خاتون و. خاتون را هم با خود برد

  
  خاتون و استاندار يزيد

كرد، ديگر سپاهي به جانب بخارا نيامد يـا حـداقل مـورخين     تا معاويه حكومت مي
بن   سلم  كه بر سر كار آمد،.) ه 64-60:ـحك(يزيد. اند ي را گزارش نكردهچنين چيز

سلم ابتـدا در  . را والي خراسان كرد و گروهي از بزرگان را نيز همراه او فرستاد زياد 
سپس از جيحون گذشت و خوارزم را فتح كرد و بـه دنبـال آن بـا    . نيشابور اردو زد

خاتون بار ديگر در معرض حمله اعراب مسلمان قـرار  . سپاهي گران عازم بخارا شد
بنـابراين  . مقابله بـا سـلم و سـپاه او نيسـت     او انديشيد كه به تنهايي قادر به. گرفت

ده قوي بودند، وارد معركه كند  ده و ع  امير سغد . تصميم گرفت سغديان را كه از نظر ع
خاتون براي بـه دسـت آوردن فرصـت، طبـق     . در اين هنگام كسي بود به نام بيدون

ولـي    د،هاي شهر را بر روي او گشـو  معمول با سلم از در صلح درآمد و حتي دروازه
از آن سو براي جلب حمايت بيدون و ترتيب دادن اتحادي عليه سـلم، بـه او پيغـام    
فرستاد كه اگر به كمك او بيايد و بخارا را حفظ كند، خود با بيـدون ازدواج خواهـد   

بيـدون ايـن پيشـنهاد را پـذيرفت و بـا      . كرد و بخارا حاكميت او را خواهد پذيرفت
نفر ثبت شـده، بـه بخـارا     120000آميزي  و مبالغهلشكري كه شمار آن بازهم به نح

اما اين بار نيز همانند گذشته، سپاهيان ماوراءالنهري از لشـكر عـرب شكسـت    . آمد
بيدون نيز در ميدان جنگ كشته شـد  . خوردند و با دادن تلفاتي سنگين عقب نشستند

ن بـازهم  ولي در ايـن ميـا  . چنين نه به وصال خاتون رسيد و نه به شهر بخارا و اين
. اي توانسـت آن را حفـظ كنـد    المصـالحه  خاتون باقي ماند و شهرش كه با دادن وجه

   2.البته اين بار، مبلغ پرداختي سنگين بود

                                                
  .54نرشخي، . 1
  .252/ 2 ؛ يعقوبي،57نرشخي، . 2



نِ بخارا  27/  خاتو

 

  

هجري اتفاق افتـاد،   60از اين پس تا پايان عمر خاتون كه ظاهرا در اواخر دهه 
عيت دليـل آن هـم وض ـ  . اي صـورت نگرفـت   ديگر ميان او و اعراب مسلمان مواجهه

. ه 70نابسامان دولت اموي در اواخر كار يزيد و پس از آن بود كه تـا اوايـل دهـه    
، قيام عبداالله بن زبيـر در مكـه مقـارن همـين     .ه 61واقعه كربلا در سال . ادامه يافت

عليه . ه 63، قيام مردم مدينه در اواخر سال .ه 73واقعه و ادامه يافتن كار او تا سال 
از مقـام خلافـت و    كناره گيري معاوية بـن يزيـد    ،.)ه 64(يزيدمرگ نابهنگام   يزيد،

و متعاقب آن، نزاع و نبرد ميان اعراب شمالي و جنـوبي و  .) ه  64(مرگ مشكوك او
، خلافـت كوتـاه   . )ه  65(هاي ديگر بر سر خلافت، قيام توابين عليـه امويـان    دسته

، آغـاز خلافـت   .)ه 65( مدت مروان بن حكم و قتل او با توطئه همسر سابق يزيـد  
تـوابين، عبـداالله بـن زبيـر و قيـام      ( عبدالملك بن مروان و درگيري او با دشمنانش 

، اوضاع دولت اموي را چنان آشفته كرد كـه عبـدالملك   .)ه67-66( دار مختار  دامنه
تا پس از سركوب اين حركات و تثبيت قدرت خود، نتوانست در مناطق دوري مانند 

  . اتي دست بزندماوراءالنهر به عملي
او . اين سال هاي آرامش به خاتون اجازه داد تا قدرت خود را استحكام ببخشـد 

هان عرب، تجارب فراوانـي   كه رأي و تدبيري بسيار داشت و در رويارويي با فرماند
گزارشـي كـه نرشـخي از    . اندوخته بود، توانست مردم را در اطاعت خود نگـاه دارد 

رش داده، بيانگر تثبيـت قـدرت و نفـوذ او در بخـارا و     نحوه كار او و تشريفات دربا
  :مناطق تابعه آن است

ز در حصـار بخـارا   عادت او چنان بـود كـه هـر روز ا   «
) را(ايستادي بـر در ريگسـتان و آن در   اسب بيرون آمدي و بر

اند و بر تخت نشسـتي و پـيش وي    فروشان خوانده دروازه علف
واجگان ايستادندي و سرايان يعني خصيان و خ غلامان و خواجه

وي قاعده نهاده بود بر اهـل روسـتا كـه هـرروز از دهقانـان و      
زادگان دويست برنا كمر زرين بربسـته و شمشـير حمايـل     ملك
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كرده به خدمت آمدندي و از دور بايستادندي و چـون خـاتون   
و  1بيرون آمدي همه خدمت كردندي و به دو صـف ايسـتادندي  

 ـ  را كـه   ر و نهـي دادي و آن او در كار ملك نگرش كـردي و ام
 را كه خواستي عقوبت كردي و ايـن  خواستي خلعت دادي و آن

چنين از بامداد تا چاشـتگاه نشسـتي و بعـد از آن بـه حصـار      
ها بيرون فرسـتادي و همـه حشـم را اطعـام     اندرآمدي و خوان

دادي و چون شبانگاه شدي به همين صفت بيرون آمـدي و بـر   
زادگان به دو صف پيش او به  ملكتخت نشستي و از دهقانان و 

آنگـاه برخاسـتي و   . و رفتـي خدمت بايستادندي تا آفتـاب فـر  
و به كاخ رفتي و آنها بـه وطـن خـويش بـه روسـتا       برنشستي

رفتندي و روز ديگر قـوم ديگـر آمدنـدي و بـر همـين صـفت       
  2.»خدمت كردندي

  
  اعقاب خاتون

حكومت پسرش طغشاده و ينه خاتون اينگونه توانست قدرت خود را حفظ كند و زم
اگرچـه  . م آوردهاي بعد از خود را تـا اواخـر سـده سـوم هجـري فـراه      حتي نسل

باره حكومت فرزندان خاتون در دست نيست ولي با تكيـه بـر   اطلاعات منسجمي در
چه نرشخي آورده است، مي توان سلسـله   برخي گزارش هاي تاريخي بخصوص آن

اين نكته كه از پس فتح قطعـي بخـارا توسـط    با ذكر . جانشينان خاتون را دنبال كرد

                                                
اصلا هم خيال بد نمي كنم كه يـك زن  ... «آميز در اين باره آورده است كه باستاني پاريزي در اظهار نظري كنايه . 1

البته به نظـر نمـي   . 52باستاني پاريزي، : رك» ان نورس را براي چه سان مي بيند؟يست تا جوزيبا، هر روز صبح دو
ها جزء مراسم دربار خاتون بوده و طبيعتا وي براي به رخ كشيدن قدرت اين. گونه بدبيني وجهي داشته باشد رسد اين

را با به صف كردن زنان نمي تـوان   روشن است كه چنين كارها و مراسمي. خود اين جوانان را به صف مي كرده است
  .صورت داد

  .13-12نرشخي،. 2
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كرد، ولي اسـتانداران   بن مسلم باهلي، حاكم خراسان اميري براي شهر تعيين مي قتيبة 
عرب، منصب بخارا خداتي را نيز حفظ كردند و همين منصب بود كه در اختيار اولاد 

جري بـر  از اعقاب خاتون كه از پس مرگ او تا اواخر سده سوم ه. خاتون باقي ماند
  : اين منصب نشستند، پنج تن را مي شناسيم

وقتي خاتون درگذشت، پسرش طغشاده به حدي از رشـد و كفايـت   . طغشاده. 1
او . شيندرسيده بود كه امور شهر بخارا را در دست بگيرد و بر منصب بخارا خداتي بن

. ) ه 85( بن مسلم بـه بخـارا    تا آمدن قتبية .) ه 70حدود (در فاصله مرگ مادرش 
وقتي فاتح بزرگ عـرب، قتيبـة   . سال بدون مشكلي حكومت كند 15توانست حدود 

طغشاده به جاي درافتادن با او، از تدبير مادرش پيروي كرد؛   مسلم، به بخارا آمد، بن  
به همين دليل قتيبه قـدرت او را بـه رسـميت    . از در صلح درآمد و حتي مسلمان شد

ملك بر وي صافي «نرشخي آورده است كه قتيبه . دادشناخت و مورد حمايتش قرار 
توان به گـزارش   در توضيح اين خبر مي 1.»همه دشمنان او را دست كوتاه كرد كرد و

گيل ابوشوكر «نام هاي هايي تكيه كرد كه در آنها از نبرد قتيبه در بخارا با كساني به 
دشـمنان و   ظـاهرا اينـان همـان   . گزارش شده است 3»وردان خداه«و  2»بخارا خذاه

اند كه مدعي بخارا خداتي بوده و قدرتشان توسـط قتيبـه درهـم     رقباي طغشاده بوده
طغشاده نام پسرش را قتيبه نهاد در سايه همين روابط  صميمانه بود كه . شكسته است

البته در باره طول سـال هـاي حكمرانـي     4.»تيبه دوستي با او كرده بوداز بس كه ق«
سـال   32وي يك جا آورده است كه او . مغشوش استطغشاده روايت هاي نرشخي 

. ه117بر اين اساس وي بايد حداقل تا سـال   5.از طرف قتيبه بر بخارا حكومت كرد
ولي . به خراسان و ماوراءالنهر آمد. ه 85زيرا قتيبه در سال . بخارا خدات بوده باشد

                                                
  .14همو، . 1
  .2/286يعقوبي، . 2
  .442، 440-439 /6طبري، . 3
  .14نرشخي، . 4
  .11همو، . 5



30/   د   ن اسلاميتاريخ و تم

. ه ملكداري كرددر بخشي ديگر از همين روايت آورده است كه او ده سال بعد از قتيب
پايان يافته . ه 106يا  105اگر اين خبر درست باشد، حكومت طغشاده بايد در سال 

جالب اينكه نرشخي قتل . پايان پذيرفت. ه 95باشد، زيرا كار قتيبه با قتل او در سال 
زيـرا ده  . آيـد  ولي اين به نظر نادرست مـي  1.طغشاده را به ابومسلم نسبت داده است

قتيبه يعني در سال هاي اول سده دوم هجري هنـوز در خراسـان و    سال پس از قتل
به نظر مي رسد در اين روايـت ميـان طغشـاده و    . ماوراءالنهر خبري از ابومسلم نبود

پسرش قتيبه خلط شده باشد، زيرا اين قتيبه بود كه به دست ابومسلم كشته شد و اين 
   2.را نرشخي خود آورده است
كه نصربن سـيار بـه امـارت     .ه 106اين بود كه در سال اما داستان قتل طغشاده 

در اين هنگام اميـر  . خراسان و ماوراءالنهر منصوب شد، با دختر طغشاده ازدواج كرد
بخارا واصل بن عمرو بود كه ميان او و طغشاده رابطه خوبي وجود داشـت و ظـاهرا   

. يـد آورده بـود  هايي را در ميان بزرگان شـهر پد   سياست هاي مالي آن دو نارضايتي
طغشاده در ماه رمضان همين سال، براي ديدار با نصر بن سيار كه به سـمرقند آمـده   

همزمان دوتن از بزرگان بخارا نيز براي ابراز تظلم، از بخارا . بود، راهي اين شهر شد
سوءظن ميان طرفين و عدم رسيدگي نصر به . به سمرقند رفتند و با نصر ديدار كردند

اين بود كـه  . جب شد كه آنان تصور كنند نصر قصد قتل آنان را داردشكايت آنان مو
بن عمرو را در بارگاه نصر غافلگيرانه بـه قتـل     دستي كردند و طغشاده و واصلپيش

و دوسال بخارا خداتي طغشـاده سـخن گفتـه      نرشخي در اينجا نيز از سي 3.رساندند
باشد، سال مرگ خـاتون و بـر    اگر چنين. بدون اشاره به نمايندگي او از طرف قتيبه

سـالي كـه    بوده باشد و اين البته بـا مـدت پـانزده    .  ه 74نشستن طغشاده بايد  تخت
. سـازگار نيسـت   4نرشخي خود به عنوان تعداد سال هاي حكومت خاتون ذكر كرده
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بخـارا خـدات   . ه 53آيد كه خاتون حداقل از سـال   زيرا از گزارش هاي منابع برمي
ال تعيين دقيق اين سال ها محتاج بررسي بيشتر اسـت و احتمـالا   به هرح. بوده است

پرداختن به ايـن  . وقوع اشتباه در ثبت آنها، بر ابهام و پيچيدگي موضوع افزوده است
  .  مطلب موضوع خاص اين مقاله نيست، لذا از آن صرف نظر مي كنيم

ر بن سـيار  نص. او بعد از پدر بر منصب بخارا خداتي نشست. قتيبة بن طغشاده. 2
اين منصب را به او داد و جاي واصل بن عمرو نيز خالد بن جنيد را به اميري بخـارا  

بن طغشاده، قيام شريك بـن شـيخ    يكي از مهم ترين حوادث دوران  قتيبة  1.گماشت
ابومسلم، زياد بن صالح را براي سركوب اين قيام كـه  .). ه 133( ا بودمهري در بخار

بن طغشاده نيز اشراف شهر را عليه   قتيبة. به بخارا فرستادرنگ و بويي شيعي داشت، 
شريك تحريك كرد و طعام و علوفه را از لشكر او دريغ كرد و آن را در اختيار سپاه 

هنگام جنـگ نيـز قتيبـه طـرف     . نگنا افتادلشكر شريك به ت. زياد بن صالح قرار داد
ر مراحل مختلـف جنـگ   صالح را گرفت و عليه شريك وارد كارزار شد و زياد را د

سرانجام شريك كشته شد و بسياري از سپاهيانش به قتـل رسـيدند و   . راهنمايي كرد
بخارا توسط لشكر زيـاد بـن   . هاي بخارا به دار آويختند گروهي از آنان را بر دروازه

   2.غارت شد و سه روز در آتش سوخت  صالح
ين باعث شد به دسـت   به گزارش نرشخي، قتيبه مدتي بعد، از اسلام برگشت و هم

نرشخي از قتل برادر او و كسان ديگرش نيز در اين ماجرا خبـر  . ابومسلم كشته شود
توان اين نكته را ناديده گرفت كه ممكن است، نسـبت   با وجود اين، نمي 3.داده است

دادن ارتداد به قتيبه توسط ابومسلم و هواداران او، بـراي توجيـه قتـل وي صـورت     
  . گرفته باشد
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زيـرا نـه تنهـا    . با عباسيان به تيرگي گراييد را از اين پس روابط  بخارا خداظاه
  .قتيبه بلكه دوتن از جانشينان او نيز به دست عباسيان كشته شدند

او به جاي برادرش بخارا خـدات شـد و ابومسـلم امـوال     . سكان بن طغشاده. 3
سـكان  . ختيار وي نهـاد برادرش قتيبه را كه به دليل ارتداد او مصادره كرده بود، در ا

هفت سال در اين منصب باقي بود و سرانجام به دليلـي نـامعلوم بـه فرمـان خليفـه      
در حالي كـه مـاه رمضـان    . كشته شد. ) ه 158-136: ـظاهرا منصور؛ حك( عباسي 
  1.به خواندن قرآن مشغول بود» كاخ فرخشي«او در  بود و
ّـع در    . مان بوداو كه بر اسلام زاده و مسل. بنيات بن طغشاده. 4 با آغـاز قيـام مقن

ايـن خبـر   . ماوراءالنهر به او گرويد و كمك هايي در اختيار وي و پيروانش قرار داد
ّع . توسط جاسوسان خليفه به بغداد رسيد سـركوب شـد، خليفـه    اين بود كه وقتي مقن

در مجلس شراب بـه قتـل   » كاخ فرخشي«أموريني فرستاد كه بنيات را در م) مهدي(
  .).ه 166سال ( 2رساندند

آخرين اميري كه از خاندان خاتون در بخارا حكم راند، ابواسحاق ابراهيم بـن  . 5
بود و براي او . ) ه 289ـ 279: ـحك(خالد بن بنيات است كه معاصر معتضد عباسي 

او معاصر امير اسـماعيل سـاماني بـود و اميـر كـه بـه ملـك و         3.فرستاد ماليات مي
او كوشـيد  . كشـيد  رده بود، براي مصادره آنها نقشه مـي مستغلات اجدادي وي طمع ك

گفت چون به  به اين معني كه مي. ارتداد پدران او را بهانه مصادره اين اموال قرار دهد
دليل ارتداد اجداد ابواسحاق، اين املاك از دست آنـان خـارج شـده و بعـدا دولـت      

ملـك سـلطاني   «بلكـه   نده، اينها ملك آنـان نيسـت  دوباره آنها را به ايشان بازگردا
امير ساماني سـرانجام ايـن مسـتغلات را در برابـر مبلغـي انـدك از دسـت        . »است

   4.ابواسحاق خارج كرد
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ولـي اولاد او  . درگذشـت . ه 301آخرين بازمانـده سرشـناس خـاتون در سـال     
   1.كردند حداقل تا دوره نرشخي در روستاهاي سفنه و سيونج زندگي مي
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